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بررسي‌ رابطه‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ والدين‌ و
جايگاه‌ مهار در دانش‌آموزان‌ مقطع‌ راهنمايي‌
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مسعود برومند نسب(‌، دكتر حسين‌ شكركن‌((
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چكيده‌ 
   جايگاه‌ مهار به‌ عنوان‌ خصيصه‌اي‌ شخصيتي‌ به‌ اين‌ امراشاره‌ دارد كه‌ هر فرد مجموعه‌اي‌ از باورها و انتظارات‌ دارد، مبني‌ براينكه‌ افراد يا عواملي‌ هستند كه‌ پاداشها و تنبيه‌هارا در زندگي‌ وي‌ در اختيار دارند . در اين‌ خصوص‌، برخي‌ افراد جهت‌ گيري‌ دروني‌ دارند، و معتقدند كه‌ تبحر، سخت‌ كوشي‌، احتياط‌ و رفتار مسئوليت‌ پذير به‌ پيامدهاي‌ مثبت‌ خواهد انجاميد. اين‌ دسته‌ افراد جايگاه‌ مهار دروني‌ دارند و به‌ آنها درون‌نگر اطلاق‌ مي‌شود. از طرف‌ ديگر، برخي‌ افراد جهت‌گيري‌ بيروني‌ پيدا مي‌كنند و اعتقاد دارند كه‌ رويدادها از طريق‌ شانس‌، قدرت‌ ديگران‌ و عوامل‌ ناشناخته‌ و غير قابل‌ مهار تعيين‌ مي‌شوند. چنين‌ افرادي‌ جايگاه‌ مهاربيروني‌ دارند و به‌ آنها برون‌نگر گفته‌ مي‌شود. در چارچوب‌ شناسايي‌ و مطالعه‌ عوامل‌ مؤثر بر شكل‌گيري‌ جايگاه‌ مهار، هدف‌ اصلي‌ اين‌ پژوهش‌ بررسي‌ رابطه‌ بين‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار فرزندانشان‌ مي‌باشد. سه‌ نوع‌ نگرش‌ فرزندپروري‌ مورد بررسي‌ در اين‌ پژوهش‌ عبارتند از نگرش‌ سلطه‌گري‌، نگرش‌ وابستگي‌ شديد و نگرش‌ بي‌اعتنايي‌ نمونه‌ اين‌ تحقيق‌ شامل‌ 217 نفر دانش‌آموز دختر و پسر پايه‌ سوم‌ مقطع‌ راهنمايي‌ شهر دزفول‌ بود، كه‌ با روش‌ نمونه‌گيري‌ تصادفي‌ چند مرحله‌اي‌ انتخاب‌ شدند. اين‌ تحقيق‌ شامل‌ چهار فرضيه‌ اصلي‌ و چندين‌ فرضيه‌ فرعي‌ در خصوص‌ رابطه‌ منفي‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ سلطه‌گري‌، وابستگي‌ شديد و بي‌اعتنايي‌ با جايگاه‌ مهار دانش‌آموزان‌ بود. نتايج‌ تحليل‌ آماري‌ داده‌ها نشان‌ مي‌دهند كه‌ تقريباً همه‌ فرضيه‌هاي‌ اصلي‌ و فرعي‌ اين‌ تحقيق‌ تأييد مي‌شوند. بر اساس‌ يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌،پژوهشگران‌ پيشنهادهايي‌ در خصوص‌ شكل‌گيري‌ و اصلاح‌ جايگاه‌ مهار دانش‌آموزان‌ به‌ والدين‌ و آموزگاران‌ ارائه‌ مي‌دهند. 
پيشينه‌ تحقيق‌ 

   براساس‌ نظريه‌هاي‌ يادگيري‌ اجتماعي‌، عوامل‌ محيطي‌ و فرآيندهاي‌ دروني‌ مشتركاً رفتارهاي‌ انسان‌ را كنترل‌ مي‌كنند. لذا اين‌ نظريه‌ها، هم‌ كنترل‌ بي‌چون‌ و چراي‌ محيطي‌ مورد تأكيد رفتارگرايان‌ را نمي‌پذيرند و هم‌ به‌ اراده‌ كاملاً خارج‌ از قيد و شرط‌ عوامل‌ محيطي‌ مورد اعتقاد روان‌شناسان‌ پيرو مكتب‌ انسان‌گرايي‌ انتقاد دارند. برخي‌ از نظريه‌ پردازان‌ يادگيري‌ اجتماعي‌ معتقدند كه‌ مردم‌ به‌ محيط‌ اطراف‌ خود پاسخ‌ مي‌دهند، اما در عين‌ حال‌ از طريق‌ تفكر درباره‌ آينده‌ در تغيير محيط‌ و رويدادهاي‌ محيطي‌ مي‌كوشند (سيف‌،1368). يكي‌ از نظريه‌هاي‌ يادگيري‌ اجتماعي‌، نظريه‌ يادگيري‌ اجتماعي‌ راتر
 (1954) است‌. اين‌ نظريه‌، رفتار اجتماعي‌ و شرايطي‌ را كه‌ بر رفتار تأثير مي‌گذارد، مورد بررسي‌ قرار مي‌دهد. 
   نظريه‌ راتر(1954) از نظريه‌ تقويت‌ هال‌
 (1943) و مفهوم‌ انتظار تولمن
‌ و برخي‌ مفاهيم‌ نظريه‌هاي‌ لوين‌
 و آدلر
 استفاده‌ مي‌كند، ولي‌ به‌ طور قطع‌ كارهاي‌ اوليه‌ هال‌ (1943)، بيشترين‌ تأثير را در شكل‌گيري‌ نظريه‌ "يادگيري‌ اجتماعي‌" راتر (1954) داشته‌ است‌. در نظريه‌ يادگيري‌ اجتماعي‌ راتر، زماني‌ يك‌ تقويت‌ فعال‌ مي‌شود كه‌ اين‌ انتظار در فرد تقويت‌ شده‌ باشد كه‌ انجام‌ يا وقوع‌ رويدادي‌ خاص‌ در آينده‌ تقويتي‌ به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌ و زماني‌ كه‌ انتظار در توالي‌ رفتار - تقويت‌ به‌ طور مكرر با شكست‌ مواجه‌ شود، آن‌ انتظار كاهش‌ مي‌يابد و يا خاموش‌ مي‌شود. علاوه‌ بر ميزان‌ انتظار كه‌ با وقوع‌ رفتار ارتباط‌ مستقيم‌ دارد، ارزش‌ تقويت‌ هم‌ در وقوع‌ رفتار اثر مستقيم‌ دارد. به‌ عبارت‌ ديگر بر اساس‌ اين‌ نظريه‌، رفتار به‌ عنوان‌ كنشي‌ نشأت‌ گرفته‌ از انتظار افراد روي‌ مي‌دهد، بدين‌ معني‌ كه‌ عمل‌ به‌ خصوصي‌ در نتيجه‌ تقويت‌ يا تنبيه‌ و ارزش‌ يا اهميتي‌ كه‌ فرد براي‌ آن‌ تقويت‌ يا تنبيه‌ به‌ خصوص‌ قائل‌ است‌ رخ‌ مي‌دهد. 
   يكي‌ از مفاهيم‌ اساسي‌ نظريه‌ اجتماعي‌ راتر(1954) جايگاه‌ مهار
 است‌. بر اساس‌ اين‌ مفهوم‌، هر فرد مجموعه‌اي‌ از انتظارات‌ و باورها را درباره‌ افراد يا اشيايي‌ كه‌ كنترل‌ اين‌ پاداشها و تنبيه‌ها را در زندگي‌ آنان‌ در دست‌ دارند، پيدا مي‌كنند. برخي‌ از افراد جهت‌گيري‌ دروني‌ پيدا مي‌كنند، با اين‌ اعتقاد كه‌ تبحر، سخت‌كوشي‌، احتياط‌ و رفتار مسئوليت‌پذير به‌ پيامدهاي‌ مثبت‌ خواهد انجاميد. چنين‌ افرادي‌ اعتقاد دارند كه‌ پيامدهاي‌ به‌دست‌ آمده‌، نتيجه‌ فعاليتهاي‌ خودشان‌ است‌، در نتيجه‌ وقايع‌ تحت‌ كنترل‌ شخصي‌ خودشان‌ مي‌باشد. اين‌ افراد جايگاه‌ مهار دروني‌ دارند و از نظر راتر درون‌نگر
 هستند. از طرف‌ ديگر، برخي‌ افراد يك‌ جهت‌گيري‌ بيروني‌ پيدا مي‌كنند با اين‌ اعتقاد كه‌ رويدادها از طريق‌ شانس‌، قدرت‌ ديگران‌ و عوامل‌ ناشناخته‌ و غيرقابل‌ كنترل‌ تعيين‌ مي‌شوند. چون‌ اين‌ دسته‌ از افراد معتقدند كه‌ پيامدها از طريق‌ شانس‌ و عوامل‌ ناشناخته‌ و غيرقابل‌ كنترل‌ تعيين‌ مي‌شوند، چنين‌ نتيجه‌گيري‌ مي‌كنند كه‌ نتايج‌ فراسوي‌ كنترلشان‌ است‌. چنين‌ افرادي‌ جايگاه‌ مهاربيروني‌ دارند و راتر(1954) به‌ آنها برون‌نگر
مي‌گويد. 
   تأثير خانواده‌ برفرآيند رشد چنان‌ بارز است‌ كه‌ با وجود اختلافات‌ موجود بين‌ صاحب‌ نظران‌ روان‌شناسي‌، در زمينه‌ اهميت‌ خانواده‌ و تأثير آن‌ بر رشد نقطه‌نظر مشترك‌ دارند. اكثر روان‌شناسان‌ صرف‌نظر از مكتبي‌ كه‌ به‌ آن‌ معتقدند، كنشهاي‌ متقابل‌ ميان‌ والدين‌ و فرزندانشان‌ را اساس‌ رشد عاطفي‌ تلقي‌ مي‌كنند(بالبي
، 1969، فرويد
 ، 1964). بر اين‌ اساس‌، محققين‌ مختلف‌ الگوهاي‌ متنوعي‌ در خصوص‌ ارتباط‌ والدين‌ و كودكانشان‌ مطرح‌ كرده‌اند. مثلاً سيرز، مك‌كوبي‌ و لوين
‌ (1959) به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند كه‌ دو بعد از رفتار والدين‌ در ارتباط‌ با فرزندانشان‌ از اهميت‌ برخوردار است‌ كه‌ عبارتند از "پذيرش‌ در برابر طرد" و "سخت‌گيري‌ در برابر آسان‌گيري‌". همچنين‌ شيفر
 (1959) با انجام‌ پژوهشي‌، الگويي‌ را مطرح‌ مي‌كند كه‌ بر اساس‌ آن‌ مادران‌ پذيرنده‌ يا طردكننده‌، مي‌توانند سخت‌گير يا آسان‌گير باشند و با تركيبي‌ از اين‌ دو بعد الگوهاي‌ مختلف‌ رفتار والدين‌ شكل‌ مي‌گيرد. مثلاً والديني‌ كه‌ تا اندازه‌ زيادي‌ سهل‌گير و تا اندازه‌اي‌ طرد كننده‌ هستند، نسبت‌ به‌ فرزندانشان‌ بي‌اعتنا هستند، و يا والديني‌ كه‌ تا اندازه‌اي‌ سهل‌گير و تا اندازه‌ زيادي‌ پذيرش‌ دارند، داراي‌ الگويي‌ دمكراتيك‌ هستند. 
   در تحقيقي‌ ديگر توسط‌ بامريند
 (1973)، بين‌ روشها تربيتي‌ والدين‌ و خصوصيات‌ رفتاري‌ كودكان‌ مقايسه‌هايي‌ به‌ عمل‌ آمد. نتايج‌ نشان‌ داد كودكاني‌ كه‌ خويشتن‌دار، كنجكاو، فعال‌، متكي‌ به‌ خود و نسبت‌ به‌ همبازيهايشان‌ مهربان‌ هستند، والديني‌ مهربان‌، پرحرارت‌ و پذيرنده‌ دارند. بنابراين‌، تجارب‌ فرد در دوران‌ اوليّه‌ زندگي‌ و تجاربي‌ كه‌ فرد از زندگي‌ با والدين‌ خود دارد، همچنين‌ ادراكات‌ فرد از آن‌ تجارب‌ بر اعتقادات‌ و باورهاي‌ وي‌ اثر مي‌گذارد. از جمله‌ اعتقاداتي‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ تأثير تجارب‌ دوران‌ كودكي‌ قرار گيرد، اعتقاد به‌ توانايي‌ شخصي‌ براي‌ كنترل‌ نتايج‌ و رويدادهاست‌، مثلاً وقتي‌ والدين‌ آزادمنش‌ به‌ كودكان‌ اجازه‌ مي‌دهند درباره‌ بعضي‌ از كارها تصميم‌ بگيرند و درباره‌ امور شخصي‌ اظهارنظر كنند، كودكان‌ به‌ اين‌ باور مي‌رسند كه‌ بر سرنوشت‌ خويش‌ حاكم‌ هستند و نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از رفتار آنها ناشي‌ مي‌شود و اگر فردي‌ به‌ اين‌ باور برسد كه‌ مي‌تواند نتايج‌ را كنترل‌ كند، عملكردش‌ در جنبه‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ عملكرد تحصيلي‌ او بهبود خواهد يافت‌. 
   تحقيقات‌ وسيعي‌ كه‌ در زمينه‌ چگونگي‌ برخورد والدين‌ باكودكانشان‌ و روشهاي‌ تربيتي‌ انجام‌ شده‌ است‌، نشان‌ مي‌دهند كه‌ روشهاي‌ تربيتي‌ تأثيراتي‌ طولاني‌ بر رفتار، عملكرد، انتظارات‌ و در نهايت‌ بر شخصيت‌ افراد درآينده‌ دارند. يكي‌ از مهمترين‌ مطالعات‌ در روان‌شناسي‌ اجتماعي‌، توسط‌ آدورنو
، فرنكل‌
 ، برانزويك
‌ ، لونيسون‌
 و نويت‌ سانفورد
(1950) ارائه‌ شده‌ است‌. اين‌ مطالعه‌ در كتابي‌ تحت‌ عنوان‌ "شخصيت‌ استبدادي
‌" آورده‌ شده‌ است‌. استدلال‌ عمده‌ و اصلي‌ اين‌ كتاب‌ را مي‌توان‌ به‌ صورت‌ زير خلاصه‌ كرد. افرادي‌ كه‌ پدراني‌ كناره‌گير، سخت‌گير و تنبيه‌كننده‌ دارند و در خانواده‌هائي‌ بزرگ‌ مي‌شوند كه‌ حول‌ خطوط‌ سلسله‌ مراتبي‌ سازمان‌ يافته‌اند، با پدري‌ ترس‌آور به‌ عنوان‌ قوي‌ترين‌ فرد خانواده‌، گونه‌اي‌ از شخصيت‌ پيدا مي‌كنند كه‌ موسوم‌ به‌ استبدادي‌ است‌. اين‌ نوع‌ شخصيت‌ به‌ گونه‌اي‌ با انتظارات‌ و اعتقادات‌ فرد براي‌ كنترل‌ رويدادهاي‌ محيطي‌ و جايگاه‌ مهار ارتباط‌ پيدا مي‌كند. بدين‌ صورت‌ كه‌ اين‌ افراد سبك‌شناختي‌ ويژه‌اي‌ به‌كار مي‌گيرند و بطور اخص‌ از درون‌نگري‌، تأمل‌ و تعقل‌، انديشه‌، تفكر و خيال‌پردازي‌ پرهيز مي‌كنند و به‌ عوامل‌ و تعيين‌كننده‌هاي‌ اسرارآميز براي‌ سرنوشت‌ آينده‌ اعتقاد دارند. در تحقيقات‌ ديگر كه‌ توسط‌ باكمن‌، اومالي‌ و جانسون‌
 (1978) انجام‌ شده‌ است‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند كه‌ احساس‌ استقلال‌ و مسئوليت‌ افراد در قبال‌ كارهايي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهند، بستگي‌ به‌ نگرش‌ آزادمنشانه‌ يا مستبدانه‌ والدينشان‌ دارد. مثلاً شواهد نشان‌ مي‌دهد كه‌ والدين‌ آزادمنش‌، قاطع‌ و اطمينان‌ بخش‌ به‌ احتمال‌ زياد فرزنداني‌ خواهند داشت‌ كه‌ داراي‌ اعتماد به‌ نفس‌، عزت‌ نفس‌ زياد، استقلال‌ زياد و احساس‌ مسئوليت‌ هستند. 
   در بعضي‌ تحقيقات‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ عدم‌ ارضاي‌ نيازهاي‌ عاطفي‌ در دوران‌ كودكي‌ با جايگاه‌ مهار رابطه‌ دارد. نتايج‌ تحقيقات‌ نوويكي
‌ (1978) نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ عدم‌ ارضاي‌ نيازهاي‌ عاطفي‌ كودكان‌ در سن‌ قبل‌ از دبستان‌ به‌ علت‌ تغييرات‌ زندگي‌ مثلاً، طلاق‌ يا مرگ‌ والدين‌، باعث‌ مي‌شود كه‌ كودكان‌ در مقياس‌ جايگاه‌ مهار نمره‌هاي‌ برون‌نگري‌ بالاتري‌ به‌دست‌ آورند. در تحقيقي‌ كه‌ توسط‌ كاتكوسكي‌، كراندال‌ و گود
 
(1967) انجام‌ گرفت‌ نمونه‌اي‌ از كودكان‌ طبقه‌ متوسط‌ كه‌ سني‌ بين‌ 6 سال‌ و 10 ماه‌ تا 12 سال‌ و 5 ماه‌ داشتند انتخاب‌ شدند. ميانگين‌ بهره‌ هوشي‌ اين‌ گروه‌ 65/117 با انحراف‌ معيار 15 بود. ابتدا كودكان‌ انتخاب‌ شده‌ به‌ پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي
‌ (1965) پاسخ‌ دادند. از اين‌ پرسشنامه‌ سه‌ نمره‌ حاصل‌ مي‌شود: نمره درون‌نگري‌ مثبت‌ (+I)، نمره درون‌نگري‌ منفي‌ (-I)، و نمره‌ درون‌نگري‌ كلي‌. سپس‌ چگونگي‌ رفتار مادران‌ با كودكانشان‌ براساس‌ مقياسي‌ به‌طور مستقيم‌ مورد مشاهده‌ قرار گرفت‌. بعضي‌ از رفتارهاي‌ مورد مشاهده‌ كه‌ با پذيرش‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ رابطه‌ داشتند عبارتند از: 

1. فرزندنوازي‌ كلي
 به‌ ميزان‌ كلي‌ مراقبت  والدين‌ اشاره‌ دارد، و دامنه آن‌ از كمك‌ كردن‌ به‌ كودك‌ علي‌رغم‌ بي‌نيازي‌ او تا خودداري‌ از كمك‌ به‌ كودك‌ به‌ هنگام‌ نياز، تغيير مي‌كند. 
2. محافظت‌ كلي
‌. به‌ ميزان‌ محافظت‌ والدين‌ اشاره‌ دارد، دامنه‌اي‌ كه‌ والدين‌ از كودك‌ در برابر مشكلات‌ محافظت‌  مي‌كنند، تا بي‌پناه‌ گذاشتن‌ وي‌ در برابر مشكلات‌ و مخاطرات‌، تغيير مي‌كند. 
3. عطوفت
‌. به‌ ميزاني‌ اشاره‌ دارد كه‌ رفتار پدر و مادر با كودك‌ گرم‌ و محبت‌آميز و يا   طردكننده‌ و خصمانه‌ است‌. 
4. به‌ كارگيري‌ انتقاد يا تأييد
. به‌ ميزان‌ تحسين‌ و تأييد كودكان‌ تا مورد انتقاد و يا ملامت‌ قرار دادن‌ آنها توسط‌ والدين‌ اشاره‌ دارد. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ بين‌ اين‌ رفتارها و پرسشنامه‌ و مقياسهاي‌ فرعي‌ آن‌ همبستگي‌ معني‌داري‌ وجود دارد. نتايج‌ به‌  دست‌ آمده‌ در جدول‌ شماره‌ 1 نشان‌ داده‌    شده‌ است‌. 
  انجام‌ شد، از دانشجويان‌ خواسته‌ شد تا رفتار والدينشان‌ را به‌ خاطر بياورند. براي‌ سنجش‌ جايگاه‌ مهار از مقياس‌ راتر (1966) استفاده‌ شد و آزمودنيهاي‌ مورد 

جدول‌ 1. همبستگيهاي‌ بين‌ اندازه‌گيري‌ رفتار مادر و نمره‌هاي‌ "پرسشنامه  مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌"

	  پرسشنامه‌   
واكنش ‌مادر
	پرسشنامه ‌مسئوليت ‌پيشرفت ‌تحصيلي‌

	
	مادركل‌ آزمون
	‌I-
	I+

	فرزند نوازي‌ كلي
	**64/0
	‌***68/0
	**44/0

	محافظت كلي ‌
	‌**64/0
	***67/0
	**49/0

	عطوفت
	‌38/0
	*46/0
	**14/0

	به‌كارگيري‌ انتقاد(تاييد)
	***57/0
	***56/0
	**46/0


مطالعه‌ همگي‌ از دو انتهاي‌ درون‌نگري‌ و برون‌نگري‌ انتخاب‌ شدند. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ دانشجويان‌ درون‌نگر به‌ ياد آوردند كه‌ والدينشان‌ با آنان‌ تعاملات‌ مثبت‌ بيشتر و طرد، كنترل‌ خصمانه‌، عدم‌ نظم‌، ناهماهنگي‌ و كناره‌گيري‌ كمتري‌ داشته‌اند. در صورتي‌ كه‌ برون‌نگرها، عكس‌ اين‌ خصوصيات‌ را درباره‌ والدينشان‌ به‌ ياد مي‌آورند. 
   در تحقيقي‌ ديگر كه‌ توسط‌ شور
(1967) انجام‌ شد، نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ كودكاني‌ كه‌ ادراك‌ مي‌كردند والدينشان‌ داراي‌ كنترل‌ روان‌ شناختي‌ بيشتر و صميميت‌ و پذيرش‌ كمتري‌ هستند نمره‌هاي‌ بيشتري‌ در جهت‌ برون‌نگري‌ به‌ دست‌ مي‌آورند، تا كودكاني‌ كه‌ والدينشان‌ را با عباراتي‌ متفاوت‌ با عبارات‌ گروه‌ اول‌ توصيف‌ مي‌كردند. 
   جانسون‌ و كيلمن
‌ (1975) در مطالعه‌اي‌ رابطه‌ بين‌ جايگاه‌ مهار افراد و خاطراتشان‌ را از نگرشهاي‌ والدينشان‌ بررسي‌ كردند. روش‌ كار بدين‌گونه‌ بود كه‌ ابتدا از ميان‌ 260 دانشجوي‌ دانشگاه‌ 40 دختر و 40 پسر بر اساس‌ نمره‌هايشان‌ در آزمون‌ راتر انتخاب‌ شدند. ملاك‌ درون‌نگري‌ و برون‌نگري‌ بدين‌ صورت‌ تعيين‌ شد، آزمودنيهايي‌ كه‌ نمره‌ آنها يك‌ انحراف‌ معيار پايين‌تر از ميانگين‌ بود به‌ عنوان‌ برون‌نگر و آنهايي‌ كه‌ نمره‌هايشان‌ يك‌ انحراف‌ معيار بالاتر از ميانگين‌ بود به‌ عنوان‌ درون‌نگر شناخته‌ شدند. سپس‌ از آنها خواسته‌ شد تا به‌ "پرسشنامه‌ روابط‌ خانوادگي
‌ كه‌ توسط‌ برانكن‌ و كرايتس‌
 (1964) تهيه‌ شده‌ است‌، پاسخ‌ دهند. نتايج‌ نشان‌ داد كه‌ افراد برون‌نگر والدينشان‌ را به‌ عنوان‌ افرادي‌ محدود كننده‌ و بيش‌ از حد حمايت‌ كننده‌ توصيف‌ مي‌كردند. 
   همچنين‌ در تحقيقي‌ كه‌ توسط‌ دي‌من‌، هال‌ و استات
‌ (1990) براي‌ بررسي‌ رابطه‌ بين‌ جو خانوادگي‌ و جايگاه‌ مهار انجام‌ گرفت‌، نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ نشان‌ داد كه‌ بين‌ كنترل‌ خانوادگي‌ و برون‌نگري‌ رابطه‌ معني‌داري‌ وجود دارد. در تحقيقي‌ كه‌ توسط‌ دي‌من‌، لدوك‌ و لبرچ‌ - گاتير
 (1992) انجام‌ گرفت‌، رابطه‌ بين‌ كنترل‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار 558 نوجوان‌ فرانسوي‌- كانادايي‌ دبيرستاني‌ بررسي‌ شد. 272 نفر از اين‌ افراد پسر و 286 نفرشان‌ دختر بودند و همگي‌ در دامنه سني‌ بين‌ 11 تا 18 سالگي‌ قرار داشتند. براي‌ سنجش‌ كنترل‌ والدين‌ از مقياس‌ "كنترل‌ خودمختاري
‌" كه‌ توسط‌ "دي‌من
‌ 
(88 - 1987) تهيه‌ شده‌ است‌، و براي‌ سنجش‌ جايگاه‌ مهار از مقياس‌ لونسون
‌ (1981) استفاده‌ شد. تحليلهاي‌ آماري‌ نشان‌ داد كه‌ بين‌ كنترل‌ والدين‌ و برون‌نگري‌ همبستگي‌ وجود دارد. 
   با توجه‌ به‌ مطالب‌ يادشده‌، تحقيق‌ حاضر جهت‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ سئوال‌ اساسي‌ انجام‌ شد كه‌ آيا بين‌ نگرشهاي‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ رابطه‌ وجود دارد يا خير؟ در راستاي‌ سئوال‌ اخير، فرضيه‌هايي‌ به‌ قرار ذيل‌ مورد آزمايش‌ قرار گرفتند. 

  

فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ 
   اين‌ تحقيق‌ شامل‌ چهارفرضيه‌ اصلي‌ و هشت‌ فرضيه‌ فرعي‌ ذيل‌ بود: 

1- بين‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ (سلطه‌گري‌، وابستگي‌ شديد و بي‌اعتنايي‌) والدين‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ و جايگاه‌ مهار اين‌ دانش‌آموزان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
1-1- بين‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ (سلطه‌گري‌، وابستگي‌ شديد و بي‌اعتنايي‌) والدين‌ دانش‌آموز دختر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ و جايگاه‌ مهار اين‌ دانش‌آموزان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
2-1- بين‌ نگرشهاي‌ فرزند پروري‌ (سلطه‌گري‌، وابستگي‌ شديد و بي‌اعتنايي‌) والدين‌ دانش‌آموزان‌ پسر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ و جايگاه‌ مهار اين‌ دانش‌آموزان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
2- بين‌ ميزان‌ سلطه‌گري‌ والدين‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ و جايگاه‌ مهار اين‌ دانش‌آموزان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
1-2- بين‌ ميزان‌ سلطه‌گري‌ والدين‌ دانش‌آموزان‌ دختر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ و جايگاه‌ مهار اين‌ دانش‌آموزان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
2-2- بين‌ ميزان‌ سلطه‌گري‌ والدين‌ دانش‌آموزان‌ پسر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ و جايگاه‌ مهار اين‌ دانش‌آموزان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
3- بين‌ ميزان‌ وابستگي‌ شديد دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ دزفول‌ به‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار آنان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
1-3- بين‌ ميزان‌ وابستگي‌ شديد دانش‌آموزان‌ دختر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ به‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار آنان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
2-3- بين‌ ميزان‌ وابستگي‌ شديد دانش‌آموزان‌ پسر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ به‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار آنان‌ رابطه‌ منفي‌ وجوددارد. 
4- بين‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ به‌ فرزندان‌ خود و جايگاه‌ مهار آنان‌ رابطه‌ منفي‌ وجوددارد. 
1-4- بين‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ دانش‌آموزان‌ دختر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ به‌ فرزندان‌ خود و جايگاه‌ مهار آنان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد. 
2-4- بين‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ دانش‌آموزان‌ پسر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ به‌ فرزندان‌ خود و جايگاه‌ مهار آنان‌ رابطه‌ منفي‌ وجود دارد.  


روش‌ تحقيق‌ 
جامعه‌ آماري‌ و روش‌نمونه‌گيري‌. 

   جامعه‌ آماري‌ در اين‌ پژوهش‌ شامل‌ كليه‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پايه‌ سوم‌ راهنمايي‌ است‌ كه‌ در سال‌ تحصيلي‌ 73 - 1372 در مدارس‌ راهنمايي‌ روزانه‌ شهرستان‌ دزفول‌ به‌ تحصيل‌ اشتغال‌ داشته‌اند. در اين‌ پژوهش‌ تعداد 217 نفر از دانش‌آموزان‌ دختر و پسر سال‌ سوم‌ راهنمايي‌ شركت‌ داشته‌اند. جهت‌ انتخاب‌ نمونه‌ از روش‌ نمونه‌گيري‌ تصادفي‌ چند مرحله‌اي‌ استفاده‌ شده‌ است‌. روش‌ نمونه‌گيري‌ بدين‌ صورت‌ بود كه‌ نخست‌ شهر دزفول‌ را به‌ پنج‌ منطقه شمالي‌، مركزي‌، جنوبي‌، شرقي‌ و غربي‌ تقسيم‌ كرديم‌ و از هر منطقه‌ دو مدرسه‌، يك‌ مدرسه‌ دخترانه‌ و يك‌ مدرسه‌ پسرانه‌، مجموعاً 10 مدرسه‌ به‌ طور تصادفي‌ انتخاب‌ شدند. سپس‌ با توجه‌ به‌ جمعيت‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ هر مدرسه‌ نسبت‌ به‌ كل‌ جامعه‌، از هر مدرسه‌ بين‌ 10 تا 30 نفر دانش‌ آموز با استفاده‌ از جدول‌ اعداد تصادفي‌ انتخاب‌ گرديدند. بدين‌ ترتيب‌، مجموعاً 217 نفر آزمودني‌ انتخاب‌ شدند. به‌ دلايل‌ مختلف‌ 23 مورد افت‌ آزمودني‌ داشتيم‌ كه‌ اين‌ باعث‌ شد عملاً تعداد آزمودنيها به‌ 194 نفر كاهش‌ يابد، از اين‌ تعداد 98 نفر دختر و 96 نفر پسر مي‌باشند. 
  
ابزارهاي‌ تحقيق‌ 

   در اين‌ پژوهش‌ از يك‌ ابزار براي‌ سنجش‌ نگرش‌ والدين‌ و سه‌ ابزار جهت‌ جايگاه‌ مهار، مجموعاً چهار ابزار استفاده‌ شد: 
  

1. پرسشنامه‌ نگرشهاي‌ فرزند پروري‌. اين‌ پرسشنامه‌ مداد ـ كاغذي‌ كه‌ توسط‌ دروز و تي‌هن‌
 (1975) تهيه‌ شده‌ است‌، به‌ وسيله‌ گزارشگران‌ اين‌ تحقيق‌ به‌ فارسي‌ برگردانده‌ شده‌ است‌. پرسشنامه‌ شامل‌ 30 ماده‌ است‌ كه‌ به‌ طور مساوي‌ به‌ سه‌ مقياس‌ فرعي‌، شامل‌ مقياس‌ سلطه‌گري
‌ مقياس‌ وابستگي‌ شديد
 و مقياس‌ بي‌اعتنايي
 ‌تقسيم‌ شده‌ است‌. نمره‌ بالا در مقياس‌ سلطه‌گري‌ نشان‌ دهنده موافقت‌ والدين‌ با ماده‌هايي‌ چون‌ "در تربيت‌ بچه‌ بايد سخت‌گيري‌ شود تا از شخصيتي‌ سالم‌ و قوي‌ برخوردار گردد" وابستگي‌ شديد با ماده‌اي‌ مانند اين‌ جمله‌ مشخص‌ مي‌شود. "والدين‌ هر چه‌ دارند بايد وقف‌ فرزندان‌ خود كنند" همچنين‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ با ماده‌اي‌ مانند اين‌ جمله‌ اندازه‌گيري‌ مي‌شود"بچه‌ها بايد در جمع‌ بزرگسالان‌ حاضر باشند ولي‌ چيزي‌ نگويند" در اين‌ پرسشنامه‌ از مادر آزمودني‌ خواسته‌ مي‌شود تا هر ماده‌ را بر اساس‌ يك‌ مقياس‌ 5 درجه‌اي‌ از "كاملاً موافقم‌" تا "كاملاً مخالفم‌" پاسخ‌ دهد. 
   به‌ منظور اعتباريابي‌ پرسشنامه‌ سنجش‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ از روش‌ اعتباريابي‌ همزمان‌ استفاده‌ شده‌ است‌. اين‌ نتايج‌ در جدول‌ 2 ارائه‌ شده‌اند. روش‌ كار بدين‌ طريق‌ بود كه‌ براي‌ هر يك‌ از مقياسهاي‌ فرعي‌ يك‌ سئوال‌ كه‌ در برگيرنده‌ محتواي‌ تمامي‌ سئوالات‌ آن‌ مقياس‌ بود، به‌ عنوان‌ سئوال‌ ملاك‌ تهيه‌ گرديد. سپس‌ ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ ميانگين‌ پاسخ‌ سئوالات‌ هر يك‌ از مقياسهاي‌ فرعي‌ با ملاك‌ مربوطه‌ محاسبه‌ و به‌ عنوان‌ ضريب‌ اعتبار در نظر گرفته‌ شد. اين‌ ضرايب‌ براي‌ كل‌ مقياس‌ 55/0، براي‌ مقياس‌ سلطه‌گري‌ 40/0، براي‌ مقياس‌ وابستگي‌ شديد 31/0 و براي‌ مقياس‌ بي‌اعتنايي‌ 31/0 مي‌باشد. همه‌ ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ در سطح‌001/0>P معني‌دار هستند.  

جدول‌ 2. اعتبار مقياسهاي‌ فرعي‌ پرسشنامه‌ سنجش‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ دروز و تن‌هن‌  

	مقياس‌
	ضريب‌ اعتبار
	سطح‌ معني‌داري‌
	تعداد آزمودني‌

	كل‌ پرسشنامه‌
	0/55
	0/001>P
	194

	سلطه‌گري‌
	0/40
	0/001>P
	194

	وابستگي‌ شديد
	0/31
	0/001>P
	194

	بي‌ اعتنائي‌
	0/31
	0/001>P
	194


    

جدول‌ 3. ضرايب‌ همساني‌ دروني‌ سطوح‌ مختلف‌ پرسشنامه‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌  

	مقياس‌ 
	تنصيف‌
	آلفاي‌ كرونباخ‌
	تعداد

	كل‌ آزمون‌
	0/67
	0/60
	194

	سلطه‌گري‌
	0/44
	0/47
	194

	وابستگي‌ شديد
	0/12
	0/21
	194

	بي‌اعتنايي‌
	0/21
	0/27
	194


  

   براي‌ محاسبه‌ همساني‌ دروني‌ پرسشنامه‌ سنجش‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ از دو روش‌ آلفاي‌ كرونباخ‌
 و تنصيف‌
 استفاده‌ شده‌ است‌ (به‌ جدول‌ 3 مراجعه‌ شود). ضرايب‌ همساني‌ دروني‌ به‌ دست‌ آمده‌ به‌ روش‌ تنصيف‌ براي‌ كل‌ پرسشنامه‌ 67/0، مقياس‌ سلطه‌گري‌ 44/0، مقياس‌ وابستگي‌ شديد 12/0 و مقياس‌ بي‌اعتنايي‌ 21/0 مي‌باشد. همچنين‌ محاسبه‌ ضريب‌ همساني‌ دروني‌ به‌ روش‌ آلفاي‌ كرونباخ‌ براي‌ كل‌ پرسشنامه‌ 60/0، براي‌ مقياس‌ سلطه‌گري‌ 47/0، براي‌ مقياس‌ وابستگي‌ شديد 21/0 و براي‌ مقياس‌ بي‌اعتنايي‌ 27/0 مي‌باشد. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ به‌ دليل‌ كوتاه‌ بودن‌ طول‌ آزمون‌، ضرايب‌ همساني‌ دروني‌ مقياسهاي‌ وابستگي‌ شديد و بي‌اعتنايي‌ در حد مطلوب‌ نيستند. 
2. پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌. اين‌ پرسشنامه‌ مداد ـ كاغذي‌ كه‌ توسط‌ كراندال‌، كاتكوسكي‌ و كراندال
‌ (1965) تهيه‌ شده‌ و توسط‌ گزارشگران‌ اين‌ تحقيق‌ به‌ فارسي‌ برگردانده‌ شده‌است‌، شامل‌ 34 سئوال‌ دو گزينه‌اي‌ است‌. آزمودني‌ پس‌ از خواندن‌ هر سئوال‌، بر اساس‌ نگرشهايش‌ يكي‌ از گزينه‌ها را علامت‌ مي‌زند. پرسشنامه‌ داراي‌ سه‌ سطح‌ به‌ صورت‌ زير است‌: 

ـ درون‌نگري‌ مثبت‌ (+I): گزينه‌هايي‌ هستند كه‌ به‌ پذيرفتن‌ مسئوليت‌ موفقيتهاي‌ شخصي‌ اشاره‌ دارند. 
ـ درون‌نگري‌ منفي‌ (-I): گزينه‌هايي‌ هستند كه‌ به‌ پذيرفتن‌ مسئوليت‌ شكستها و وقايع‌ منفي‌ اشاره‌ دارند. 
ـ درون‌نگري‌ كلي‌: به‌ مجموع‌ نمره‌هاي‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ و درون‌نگري‌ منفي‌ اشاره‌ دارد. 
   طريقه‌ نمره‌گذاري‌ پرسشنامه‌ به‌ صورت‌ صفر و يك‌ است‌. گرفتن‌ نمره‌ بالا در هر يك‌ از دو آزمون‌ فرعي‌ و يا آزمون‌ كلي‌ نشان‌ دهنده‌ جهت‌گيري‌ دروني‌ است‌. براي‌ نمونه‌ يك‌سئوال‌ از اين‌ پرسشنامه‌ در اينجا آورده‌مي‌شود. 
ـ هنگامي‌ كه‌ امتحاني‌ را در مدرسه‌ خوب‌ نمي‌دهيد، آيا 

الف‌. به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ آن‌ امتحان‌ خيلي‌ مشكل‌ است‌، يا 

ب‌. به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ براي‌ امتحان‌ مطالعه‌ نكرده‌ايد؟ 

   به‌ منظور اعتباريابي‌ پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ از روش‌ همبستگي‌ با آزمون‌ ديگر كه‌ نوعي‌ اعتبار سازه‌ است‌، استفاده‌ شد. به‌ اين‌ منظور همبستگي‌ بين‌ مقياس‌ جايگاه‌ مهار راتر(1966) و سطوح‌ مختلف‌ "پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌" محاسبه‌ شد. نتايج‌ در جدول‌ شماره‌ 4 ارائه‌ شده‌اند. ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ كل‌ پرسشنامه‌ و مقياس‌ راتر 42/0=r ، بين‌ +l و مقياس‌ راتر 32/0=r  و بين‌ -I و مقياس‌ راتر 38/0=r بودكه‌ همگي‌ در سطح‌ 001/0>P، معني‌دار بودند. 
   در اين‌ پژوهش‌ براي‌ محاسبه‌ همساني دروني‌ از دو روش‌ تنصيف‌ و آلفاي‌


جدول‌ 4. ضرايب‌ اعتبار سطوح‌ مختلف‌ پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ كراندال‌

	ضريب‌ اعتبار

	مقياس‌
	مقياس‌ راتر
	سطح‌ معني‌داري‌
	تعداد نمونه‌

	I كلي‌
	0/42
	0/001>P
	194

	I+
	0/32
	0/001>P
	194

	 I-
	0/38
	0/001>P
	194


جدول‌ 5. ضرايب‌ همساني‌ دروني‌ سطوح‌ مختلف‌ پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌  

	مقياس‌
	تنصيف‌
	آلفاي‌ كرونباخ‌
	تعداد آزمون‌

	كل‌
	0/68
	0/67
	194

	I+
	0/56
	0/51
	194

	 I-
	0/57
	0/58
	194


  

كرونباخ‌ استفاده‌ شد. نتايج‌ در جدول‌ شماره‌ 5 ارائه‌ شده‌ است‌. ضرايب‌ همساني‌ دروني‌ به‌ دست‌ آمده‌ به‌ روش‌ تنصيف‌ براي‌ كل‌ پرسشنامه‌ 68/0 براي‌ +I  56/0 و براي‌ -I 57/0 هستند. همچنين‌ محاسبه‌ ضريب‌ همساني‌ دروني‌ به‌ روش‌ آلفاي‌ كرونباخ‌ براي‌ كل‌ پرسشنامه‌ 67/0، براي‌
 +I 51/0 و براي‌ -I 58/0 بود. 
  

3. مقياس‌ جايگاه‌ مهار نوويكي‌ ـ استريكلند. مقياس‌ جايگاه‌ مهارنوويكي‌ - استريكلند
 (1973)، يك‌ ابزار مداد - كاغذي‌ است‌ كه‌ توسط‌ گزارشگران‌ اين‌ تحقيق‌ به‌ فارسي‌ برگردانده‌ شده‌ است‌. اين‌ مقياس‌ چهل‌ ماده‌ دارد، و آزمودني‌ به‌ صورت‌ "بلي‌" يا "خير" به‌ هر سئوال‌ پاسخ‌ مي‌دهد. روش‌ نمره‌گذاري‌ اين‌ مقياس‌ به‌ صورت‌ صفر و يك‌ است‌. در نمونه‌ اصلي‌ مقياس‌ نمره‌ بالا به‌ منزله‌ جهت‌گيري‌ بيروني‌ است‌. ولي‌ در اين‌ پژوهش‌ به‌ خاطر هماهنگي‌ با ابزارهاي‌ ديگر به‌ روشي‌ نمره‌گذاري‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ گرفتن‌ نمره‌ بالا نشان‌ دهنده‌ جهت‌گيري‌ دروني‌ باشد. نمونه‌اي‌ از سئوالات‌ اين‌ مقياس‌ به‌ اين‌ صورت‌ است‌: "آيا فكر مي‌كنيد كه‌ زرنگ‌ بودن‌ بهتر از خوش‌شانس‌ بودن‌ است‌؟" در اين‌ پژوهش‌ جهت‌ اعتباريابي‌ مقياس‌ جايگاه‌ مهار نوويكي‌-استريكلند (1973) از روش‌ اعتباريابي‌ سازه‌ استفاده‌ شد. به‌ اين‌ منظور ضريب‌ همبستگي‌ آن‌ با مقياس‌ جايگاه‌ مهار راتر (1966) محاسبه‌ شد كه‌ مقدار آن‌ 0/46 است‌ و در سطح‌ 001/0>P معني‌دار بود. همچنين‌ براي‌ سنجش‌ ضريب‌ همساني‌ دروني‌ از دو روش‌ تنصيف‌ و آلفاي‌ كرونباخ‌ استفاده‌ شد كه‌ ضريب‌ به‌ دست‌ آمده‌ به‌ روش‌ تنصيف‌ 47/0 و به‌ روش‌ آلفاي‌ كرونباخ‌ 5/0 بود. 
  

4. مقياس‌ جايگاه‌ مهار راتر.    اين‌ مقياس‌ توسط‌ راتر (1966) تهيه‌ شده‌ است‌ و داراي‌ 29 ماده‌ مي‌باشد، و هر ماده‌ آن‌ از دو جمله‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ (6 ماده‌ اين‌ مقياس‌ خنثي‌ هستند). روش‌ نمره‌گذاري‌ اين‌ مقياس‌ به‌ صورت‌ صفر و يك‌ است‌. در نمونه‌ اصلي‌ مقياس‌ نمره‌ بالا به‌ منزله‌ جهت‌گيري‌ بيروني‌ است‌، ولي‌ در اين‌ پژوهش‌ به‌ خاطر هماهنگي‌ با ابزارهاي‌ ديگر نمره‌گذاري‌ به‌ روشي‌ صورت‌ گرفت‌ كه‌ گرفتن‌ نمره‌ بالا نشان‌ دهنده‌ جهت‌گيري‌ دروني‌ باشد. اين‌ مقياس‌ علاوه‌ بر سنجش‌ جايگاه‌ مهار براي‌ سنجش‌ اعتبار سازه‌ پرسشنامه‌هاي‌ ديگر نيز مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌. چون‌ هدف‌ اصلي‌ از به‌كارگيري‌ مقياس‌ راتر در اين‌ پژوهش‌ سنجش‌ اعتبار سازه‌ پرسشنامه‌هايي‌ است‌ كه‌ براي‌ سنجش‌ جايگاه‌ مهار به‌ كار رفته‌اند، لذا جهت‌ اعتباريابي‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ پايايي‌ اين‌ مقياس‌ در اين‌ تحقيق‌ كوششي‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌. اما همبستگي‌ بين‌ مقياس‌ راتر و نوويكي‌ ـ استريكلند به‌ وسيله‌ نوويكي‌ ـ استريكلند (1973) روي‌ نمونه‌اي‌ 76 نفري‌ از دانشجويان‌ 61/0=r  گزارش‌ شده‌ است‌. بيابانگرد (1371) در تحقيقي‌ روي‌ نمونه‌اي‌ از دانش‌آموزان‌ دبيرستاني‌ شهر تهران‌ همبستگي‌ بين‌ مقياس‌ راتر و آزمون‌ عزت‌ نفس‌ كوپراسميت‌ را 58/0=r گزارش‌ كرده‌ است‌. 
   در مطالعات‌ زيادي‌ پايايي‌ مقياس‌ راتر به‌ روش‌ بازآزمايي‌ محاسبه‌ شده‌ كه‌ راتر (1969) ميزان‌ آنها را بين‌ 49/0 تا 83/0 گزارش‌ داده‌   
جدول‌ 6. ميانگين‌ و انحراف‌ معيار پرسشنامه‌ها و مقياسهاي‌ جايگاه‌ مهار و نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ والدين‌ براي‌ آزمودنيهاي‌ دختر، پسر و كل‌ دانش‌آموزان‌ پايه‌ سوم‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهرستان‌ دزفول‌ 
	آزمودنيها

   پرسشنامه‌
	‌آزمودنيهاي دختر
	آزمودنيهاي پسركل‌
	 کل آزمودنيها

	
	مقياس
	ميانگين
	انحراف معيار
	تعداد
	مقياس
	انحراف معيار
	تعداد
	ميانگين
	انحراف معيار
	تعداد

	   مسئوليت پيشرفت
 ‌تحصيلي‌کراندال
	‌کل
	‌08/26
	18/4
	98
	93/27
	83/2
	96
	99/26
	68/3
	194

	
	I+
	08/14
	19/2
	98
	4/14
	65/1
	96
	23/14
	94/1
	194

	
	I-
	12
	75/2
	98
	53/13
	91/1
	96
	76/12
	49/2
	194

	   نويكي-‌استريكلند
	-
	96/28
	52/3
	98
	71/28
	76/3
	96
	84/28
	63/3
	194

	   راتر
	-
	48/15
	31/3
	98
	33/16
	48/4
	96
	9/15
	94/3
	194

	نگرشهاي  
 فرزندپروري‌والدين ‌   
	کل
	37/93
	89/10
	98
	94/95
	18/9
	96
	64/94
	14/10
	194

	
	‌ سلطه‌گري
	78/31
	27/5
	98
	56/32
	94/4
	96
	26/32
	11/5
	194

	
	وابستگي‌شديد
	27/32
	69/4
	98
	68/32
	22/4
	96
	47/32
	457/4
	194

	
	  بي‌اعتنايي
	33/29
	34/4
	98
	7/30
	68/3
	96
	30
	075/4
	194


جدول‌ 7. ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمونهاي‌ جايگاه‌ مهار و نگرشهاي‌ فرزندپروري‌  
	جايگاه‌ مهار
  
	آزمودنيها

	
	دختر
	پسر
	كل‌ 

	
	df          p          r
	df          p         r
	df          p          r

	مسئوليت‌ كل‌ 
	0/31-     0/002    96 
	0/15-     0/14     94 
	0/21-     0/004     192 

	پيشرفت‌ تحصيلي‌ I+ 
	0/295-     0/003    96 
	0/24-     0/018     94 
	0/26-     0/001     192 

	كراندال‌ I-
	0/23-     0/022    96 
	0/02-     0/87     94 
	0/104-     0/148    192 

	نوويكي‌ - استريكلند 
	0/45-     0/001    96 
	0/33-     0/001     94 
	0/4-     0/001     192 

	راتر 
	0/44-     0/001    96 
	0/082-     0/43     94 
	0/22-     0/002     192 


  

است‌. همچنين‌ هيرش‌ و اسكيب
‌ (1967) پايايي‌ مقياس‌ راتر را به‌ روش‌ بازآزمايي‌ از يك‌ فاصله‌ زماني‌ 2 ماهه‌ 48/0 تا 84/0 گزارش‌ داده‌اند. 
  

يافته‌هاي‌ پژوهش‌ 

   يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌ در دو بخش‌، يافته‌هاي‌ توصيفي‌ و يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فرضيه‌ها ارائه‌ مي‌شوند. 
الف‌) يافته‌هاي‌ توصيفي‌ 

   يافته‌هاي‌ توصيفي‌ اين‌ پژوهش‌ ميانگين‌ و انحراف‌ معيار پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ كراندال‌، مقياس‌ راتر را براي‌ آزمودنيهاي‌ دختر، پسر و كل‌ آزمودنيها و همچنين‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ والدين‌ را در بر مي‌گيرد. اين‌ يافته‌ در جدول‌ 6 نشان‌ داده‌ شده‌اند. مقايسه‌ ميانگين‌ پرسشنامه‌هاي‌ جايگاه‌ مهار نشان‌ مي‌دهد كه‌ آزمودنيهاي‌ پسر در پرسشنامه‌ مسئوليت‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ كراندال‌ و مقياسهاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌، همچنين‌ در مقياس‌ جايگاه‌ مهار راتر، از آزمودنيهاي‌ دختر ميانگين‌ بيشتري‌ دارند، ولي‌ ميانگين‌ نمره‌ مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند و نمره‌هاي‌ پرسشنامه‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ والدين‌ آزمودنيهاي‌ دختر بيشتر است‌. 
ب‌. يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فرضيه‌ها 

   يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فرضيه‌هاي‌ چهارگانه‌ و فرضيه‌هاي‌ فرعي‌ آنها به‌ صورت‌ ضرايب‌ همبستگي‌ ميان‌ پرسشنامه‌هاي‌ جايگاه‌ مهار و نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ و همچنين‌ سطح‌ معني‌داري‌ آنها براي‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسرو كل‌ آزمودنيها در جدول‌ شماره‌ 7 نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. 
   همان‌طور كه‌ در جدول‌ شماره‌ 7 ملاحظه‌ مي‌شود همبستگي‌ بين‌ پرسشنامه‌ نگرشهاي‌ فرزندپروري‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ كل‌ آزمودنيها با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ كراندال‌ 21/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 26/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 104/0-=r، و با استفاده‌ از 

مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند 4/0-=r، و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 22/0-=r، مي‌باشد. به‌ جز ضريب‌ همبستگي‌ به‌ دست‌ آمده‌ از مقياس‌ منفي‌ كراندال‌، بقيه‌ ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ در سطح‌ 05/0>P، آماري‌ معني‌دار مي‌باشند. با توجه‌ به‌ اين‌ يافته‌ها، فرضيه‌ اول‌ در چهار مورد از پنج‌ مورد تأييد شده‌ است‌. ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ نگرش‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ آزمودنيهاي‌ دختر با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ 31/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 295/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 23/0-=r، با مقياس‌ نوويكي‌- استريكلند 45/0-=r و با مقياس‌ راتر 44/0-=r است‌، كه‌ همگي‌ در سطح‌ 05/0>P معني‌دار مي‌باشند، بنابراين‌ فرضيه‌ 1-1 تأييد مي‌شود. 

   ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ نگرش‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ آزمودنيهاي‌ پسر با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ كراندال‌ 15/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 24/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 02/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌ - استريكلند 33/0-=r و با مقياس‌ راتر 082/0-=r است‌، بنابراين‌ با توجه‌ به‌ نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ فرضيه‌1-1، تنها در ارتباط‌ با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ كراندال‌ و مقياس‌ جايگاه‌ مهار نوويكي‌ - استريكلند، در سطح‌ 05/0>P تأييد مي‌شود. 

   يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمونهاي‌ جايگاه‌ مهار و ميزان‌ سلطه‌گري‌ والدين‌ به‌ تفكيك‌ جنسيت‌ و كل‌ آزمودنيها در جدول‌ شماره‌ 8 نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. 
   همان‌طور كه‌ در جدول‌ شماره‌ 8 ملاحظه‌ مي‌شود همبستگي‌ بين‌ سلطه‌گري‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ كل‌ آزمودنيها با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ كراندال‌ 16/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 21/0-=r،  
جدول‌ 8. ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمون‌هاي‌ جايگاه‌ مهار ميزان‌ سلطه‌گري‌ والدين  

	  

جايگاه‌ مهار
  
	آزمودنيها

	
	دختر
	پسر
	كل‌ 

	
	df          p          r
	df          p          r
	df          p          r

	مسئوليت‌ كل‌ 
	0/29-      0/004   69 
	0/023-       0/827     94 
	0/16-       0/029      192 

	پيشرفت‌ تحصيلي‌ I+ 
	0/3-       0/003     96   
	0/11-      0/302     94 
	0/21-       0/003      192 

	كراندال‌ I- 
	0/2-       0/055      96 
	0/06-       0/573     94 
	0/070-        0/359      192 

	نوويكي‌-استريكلند 
	0/3-       0/003      96 
	0/15-       0/134     94 
	0/23-      0/002      192 

	راتر 
	0/34-        0/001    96 
	0/032-        0/754     94 
	0/16-       0/029      192 


با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 07/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند 23/0-=r و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 16/0-=r، مي‌باشد. از ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ فقط‌ ضريب‌ همبستگي‌ مقياس‌ منفي‌ كراندال‌ در سطح‌ تعيين‌ شده‌ معني‌دار نيست‌ و بقيه‌ در سطح‌ 05/0>P معني‌دارند. با توجه‌ به‌ اين‌ نتايج‌ فرضيه‌ 2 تأييد مي‌شود. 
   ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ جايگاه‌ مهار دانش‌آموزان‌ دختر و سلطه‌گري‌ والدين‌ آنها با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ 29/0-=r، و با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 3/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 2/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌ - استريكلند 3/0-=r و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر
 34/0-=r، است‌. همگي‌ ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ در سطح‌ 05/0>P، معني‌ دارند و در نتيجه‌ فرضيه‌ 1-2، تأييد مي‌شود. همبستگي‌ بين‌ جايگاه‌ مهار دانش‌آموزان‌ پسر و سلطه‌گري‌ والدين‌ آنها با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ كراندال‌ 023/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 11/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 06/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌ - استريكلند 15/0-=r و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 032/0-=r، است‌ كه‌ هيچ‌ كدام‌ در سطح‌ 05/0>P، معني‌دار نيستند. بنابراين‌ با توجه‌ به‌ اين‌ يافته‌ها، فرضيه‌ 2-2 تأييد نمي‌شود. 
   يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمونهاي‌ جايگاه‌ مهار و ميزان‌ وابستگي‌ شديد كودكان‌ به‌ والدين‌ به‌ تفكيك‌ جنسيت‌ و كل‌ آزمودنيها در جدول‌ شماره‌ 9 نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. 
   همان‌طور كه‌ در جدول‌ 9 مشاهده‌ مي‌شود، همبستگي‌ بين‌ وابستگي‌ شديد كودكان‌ به‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ كل‌ آزمودنيها با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ كراندال‌  19/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 23/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 1/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌ - استريكلند 31/0-=r و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 22/0-=r، مي‌باشد، كه‌ به‌ جز مقياس‌ كل‌ و منفي‌ كراندال‌ بقيه‌ ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ در سطح‌ 05/0>P معني‌ دارند و فرضيه‌ 3 تأييد مي‌شود.
همبستگي‌ بين‌ وابستگي‌ شديد كودكان‌ به‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ آزمودنيهاي‌ دختر با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ 23/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 225/0-=r، با

جدول‌ 9. ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمون‌هاي‌ جايگاه‌ مهار و وابستگي‌ شديد كودكان‌ به‌ والدين‌

	  جايگاه‌ مهار
  
	آزمودنيها

	
	دختر
	پسر
	كل‌ 

	
	df          p          r
	df          p          r
	df          p          r

	مسئوليت‌ كل‌ 
	0/23-     0/022     96 
	0/018-     0/8     94 
	0/19-     0/08     192

	پيشرفت‌ عقلي‌ I+ 
	0/225-     0/026     96 
	0/26-     0/01      94 
	0/23-     0/001      192 

	كراندال‌ I- 
	0/171-     0/092     96 
	0/04-     0/7     94 
	0/1-      0/165     192 

	نوويكي‌-استريكلند 
	0/36-     0/001     96 
	0/26-     0/01     94 
	0/31-     0/001      192 

	راتر 
	0/32-     0/001     96 
	0/15-     0/13    94  
	0/22-     0/002      192 


مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 171/0-=r، با مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند 36/0-=r، و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 132/0-=r، مي‌باشد كه‌ از اين‌ ميان‌ فقط‌ ضريب‌ درون‌نگري‌ منفي‌، در سطح‌ تعيين‌ شده‌ معني‌دار نيست‌، و بقيه‌ ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ در سطح‌ 05/0>P، معني‌دارند و فرضيه‌ 1-3، تأييد مي‌شود. همبستگي‌ بين‌ وابستگي‌ شديد كودكان‌ به‌ والدين‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ آزمودنيهاي‌ پسر با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ 18/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 26/0-=r، و با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 04/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌ - استريكلند 26/0-=r، و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 15/0-=r، مي‌باشند. با توجه‌ به‌ نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ فقط‌ ضرايب‌ مربوط‌ به‌ مقياس‌ مثبت‌ كراندال‌ و مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند در سطح‌ 01/0>P، معني‌دارند و در ارتباط‌ با آنها فرضيه‌ 2-3 تأييد مي‌شود. 
   يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمونهاي‌ جايگاه‌ مهار دانش‌آموزان‌ و ميزان‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ نسبت‌ به‌ آنها به‌ تفكيك‌ جنسيت‌ و كل‌ آزمودنيها در جدول‌ شماره‌ 10 نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. 
   همان‌طور كه‌ در جدول‌ شماره‌ 10 مشاهده‌ مي‌شود، همبستگي‌ بين‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ نسبت‌ به‌ كودكانشان‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ كل‌ آزمودنيها با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ كراندال‌ 11/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگر مثبت‌ 07/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند 35/0-=r و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 11/0-=r، مي‌باشد. از ميان‌ ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ تنها ضريب‌ 
   
جدول‌ 10. ضرايب‌ همبستگي‌ بين‌ آزمونهاي‌ جايگاه‌ مهار آزمودنيها و بي‌اعتنايي‌ والدين‌  نسبت‌ به‌ كودكان‌  

	 جايگاه‌ مهار
	آزمودنيها

	
	دختر
	پسر
	كل‌ 

	
	df          p          r
	df          p          r
	df          p          r

	مسئوليت‌ كل‌ 
	0/17-      0/089     96 
	0/14-     0/169      94 
	0/11-      0/124     192 

	پيشرفت‌ عقلي‌ I+ 
	0/13-     0/2        96 
	0/16-     0/127     94 
	0/12-       0/84     192 

	كراندال‌ I- 
	0/16-     0/12     96 
	0/07-     0/472      94 
	0/07-     0/354      192 

	نوويكي‌-استريكلند 
	0/38-     0/001      96 
	0/32-     0/001     94 
	0/35-     0/001      192 

	راتر 
	0/31-     0/002     96 
	0/015-      0/884     94 
	0/11-     0/123      192 


 همبستگي‌ مربوط‌ به‌ مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند در سطح‌ تعيين‌ شده‌ معني‌دار است‌ و فرضيه‌ 4، تنها در ارتباط‌ با مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند تأييد مي‌شود.   همبستگي‌ بين‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ نسبت‌ به‌ كودكانشان‌ با جايگاه‌ مهار براي‌ آزمودنيهاي‌ دختر با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ 17/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 13/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 16/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند 38/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 31/0-=r، مي‌باشد. ضرايب‌ بالا نشان‌ مي‌دهد كه‌ هيچ‌كدام‌ از ضرايب‌ سطوح‌ مختلف‌ مقياسهاي‌ آزمون‌ كراندال‌ در سطح‌ تعيين‌ شده‌ معني‌دار نيستند، ولي‌ آزمونهاي‌ نوويكي‌-استريكلند و راتر در سطح‌ تعيين‌ شده‌ معني‌ دارند و فرضيه‌ 1-4 در ارتباط‌ با مقياسهاي‌ نوويكي‌ - استريكلند و راتر تأييد مي‌شود. همچنين‌ همبستگي‌ بين‌ بي‌اعتنايي‌ والدين‌ نسبت‌ به‌ كودكانشان‌ و جايگاه‌ مهار براي‌ آزمودنيهاي‌ پسر با استفاده‌ از كل‌ مقياس‌ 14/0-=r، با مقياس‌ درون‌نگري‌ مثبت‌ 16/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ درون‌نگري‌ منفي‌ 07/0-=r، با استفاده‌ از مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند 32/0-=r و با استفاده‌ از مقياس‌ راتر 015/0-=r مي‌باشد. از ميان‌ نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ فقط‌ ضريب‌ همبستگي‌ حاصل‌ از مقياس‌ نوويك‌ - استريكلند در سطح‌ تعيين‌ شده‌ معني‌دار است‌ و فرضيه‌ 2-4 با توجه‌ به‌ مقياس‌ نوويكي‌-استريكلند تأييد مي‌شود. 
  

بحث‌ و نتيجه‌گيري‌ 
   همان‌طور كه‌ در بخش‌ يافته‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فرضيه‌ها ملاحظه‌ شد، همبستگي‌ بين‌ نگرشهاي‌ فرزند پروري‌ و جايگاه‌ مهار دانش‌آموزان‌ در سطح‌ 05/0>P معني‌دار بود و فرضيه‌هاي‌ پژوهش‌ مورد تأييد قرار گرفتند. همچنين‌ در كل‌ نمونه‌ و با استفاده‌ از پرسشنامه‌ پيشرفت‌ تحصيلي‌ كراندال‌، مقياسهاي‌ "نوويكي‌ ـ استريكلند" و "راتر" ضرايب‌ همبستگي‌ به‌ ترتيب‌ برابر با 31/0-=r، 3/0-=r و 22/0-=r، بودند و براي‌ آزمودنيهاي‌ دختر حتي‌ از اين‌ مقدار بيشتربودند. 

   نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از اين‌ پژوهش‌ ضمن‌ تأييد نتايج‌ تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ پژوهشگران‌ ديگر(همچون‌ شور 1967، كراندال‌ 1973، دي‌ من‌، هال‌ و استوت‌ 1990، دي‌ من‌، ليدوس‌ و لبريح‌ - جايتر 1992 حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ بين‌ نگرشهاي‌ (سلطه‌گري‌، وابستگي‌ شديد و بي‌اعتنايي‌) والدين‌ و جايگاه‌ مهار فرزندان‌ همبستگي‌ وجود دارد. به‌ عبارت‌ ديگر، در خانواده‌هايي‌ كه‌ والدين‌ معتقدند بايد رفتار فرزندانشان‌ كنترل‌ شود، فرزندانشان‌ بايد بيشتر به‌ آنها وابسته‌ باشند، همچنين‌ اين‌ نگرش‌ را دارند كه‌ نبايد به‌ اعمال‌ و رفتار كودكان‌ اعتنا كرد، احتمال‌ بيشتر مي‌رود كه‌ فرزندانشان‌ برون‌نگر باشند. البته‌ بر اساس‌ ضرايب‌ به‌ دست‌ آمده‌ نگرش‌ والدين‌ به‌ روشهاي‌ تربيتي‌ حداكثر 20% از واريانس‌ علل‌ اجتماعي‌ جايگاه‌ مهار را مي‌تواند تبيين‌ كند. مقدار اين‌ درصد نشان‌ دهنده‌ اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ عواملي‌ غير از روشهاي‌ تربيتي‌ مي‌توانند در چگونگي‌ شكل‌گيري‌ قضاوتهاي‌ فرد در مورد علل‌ رويدادها و تقويتهاي‌ به‌ دست‌ آمده‌ مؤثر باشند. در هر خانواده‌ عوامل‌ بسياري‌ وجود دارند كه‌ به‌ عنوان‌ ميانجي‌ عمل‌ مي‌كنند و ارتباط‌ بين‌ روشهاي‌ تربيتي‌ و رفتار كودك‌ را تعديل‌ مي‌كنند. 
  

   اين‌ امر مسلم‌ است‌ كه‌ خانواده‌ بيشترين‌ تأثير را بر رشد شخصيت‌ كودك‌ دارد و همان‌طور كه‌ نيكلي
‌ (1971) اظهار مي‌دارد، جو حاكم‌ بر خانواده‌ و رفتار والدين‌ مي‌تواند در چگونگي‌ احساس‌ فرد از خود و توانايي‌هايش‌ مؤثر باشد. وي‌ معتقد است‌ كه‌ حمايت‌ افراطي‌ والدين‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ كودك‌ احساس‌ بي‌كفايتي‌ و عدم‌ مقبوليت‌ كند، زيرا كه‌ فرصت‌ مستقل‌ بودن‌ و احساس‌ مسئوليت‌ از او گرفته‌ مي‌شود. همچنين‌ نيكلي‌ معتقد است‌ كه‌ سلطه‌ والدين‌، همين‌ واكنشها را در كودك‌ ايجاد مي‌كند. هر چند در ظاهر حمايت‌ افراطي‌ و سلطه‌گري‌ دو صفت‌ متفاوت‌ و متضاد هستند ولي‌ هر دو صفت‌ اين‌ ويژگي‌ را دارند كه‌ در كودك‌ اين‌ احساس‌ را به‌ وجود مي‌آورند كه‌ ديگران‌ براي‌ او تصميم‌ گيرنده‌ هستند و خودش‌ مسئوليتي‌ در قبال‌ شكستها و يا پيروزي‌هايش‌ ندارد و اين‌ يكي‌ از خصوصيات‌ افراد برون‌نگر است‌. 
  

   پس‌ اگر والدين‌ مي‌خواهند فرزنداني‌ مستقل‌، مسئوليت‌پذير و داراي‌ اعتماد به‌ نفس‌ داشته‌ باشند، بايد در ارتباط‌ با آنان‌ گرم‌، صميمي‌ و پذيرنده‌ باشند، براي‌ رفتار مسئولانه‌ كودكان‌ خود پاداش‌ فراهم‌ كنند و به‌ آنان‌ اجازه‌ دهند مستقل‌ باشند و در كارهاي‌ مربوط‌ به‌ خودشان‌، شخصاً تصميم‌ بگيرند. به‌ خاطر همين‌ تجارب‌ در زندگي‌ خانوادگي‌ است‌ كه‌ كودكان‌ ياد مي‌گيرند بين‌ رفتارشان‌ و تقويتي‌ كه‌ مي‌گيرند رابطه‌اي‌ منطقي‌ وجود دارد. به‌ همين‌ ترتيب‌، بين‌ شكستهايي‌ كه‌ نصيبشان‌ مي‌شود و رفتارشان‌ رابطه‌ مي‌بينند و به‌ طور كلي‌ مسئوليت‌ رفتار خودشان‌ را مي‌پذيرند. 
منابع‌
  

فارسي‌ 

اتكينسون‌، ريتا. اتكينسون‌، ريچارد. و هيلگارد، ارنست‌ (1983). زمينه‌ روان‌شناسي‌ (جلد    اول‌)، ترجمه‌:براهني‌، محمدنقي‌ و همكاران‌(1367). تهران‌،انتشارات‌ رشد. 

بيابانگرد، اسماعيل‌ (1371). بررسي‌ رابطه‌ بين‌ مفاهيم‌ منبع‌ كنترل‌، عزت‌نفس‌ و پيشرفت‌    تحصيلي‌ در دانش‌آموزان‌ سال‌ سوم‌ دبيرستانهاي‌ شهر تهران‌، فصلنامه‌ تعليم‌ و تربيت‌، سال‌    هشتم‌، شماره‌ 2، صص‌ 113-98. 
سيف‌، علي‌اكبر (1368). روان‌شناسي‌ پرورشي‌(روان‌شناسي‌ يادگيري‌ و آموزش‌). تهران‌،    انتشارات‌ آگاه‌. 
شيلينگ‌، لوئيس‌ (1984). نظريه‌هاي‌ مشاوره‌(ديدگاههاي‌ مشاوره‌)ترجمه‌: آرين‌، سيده‌    خديجه‌، (1372). تهران‌، انتشارات‌ اطلاعات‌. 
ماسن‌، پاول‌، هنري‌ و همكاران‌. رشد و شخصيت‌ كودك‌، ترجمه‌:ياسايي‌، مهشيد (1368).    تهران‌، انتشارات‌ نشر مركز. 
نلسون‌، ريتاويكس‌، ايزرائل‌، الن‌ سي‌ (1984). اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ كودكان‌. ترجمه‌: منشي‌    طوسي‌، محمدنقي‌ (1369). مشهد، انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوي‌. 
هيلگارد، ارنست‌. گوردون‌. باور (1975). نظريه‌هاي‌ يادگيري‌ (جلد اول‌). ترجمه‌: براهني‌،    محمدنقي‌ (1371) تهران‌، مركز نشر دانشگاهي‌. 
خارجي‌ 

 Adorno, T, Frenkel Brunswik, E, Levinson, D. & R. Nevitt Sanford, (1950). The authoritaran personality. NewYork 
Bachman, J.G. (1970). Youth in Transition (vol 2): The Impact of Family Background and Intelligence on Tenth Grade Boys. Ann Arbr, Michigan Insitiute for Social Research. University of Michigan. 
Bachman, J.G, Johnston, L.D. & O’Malley. P.M (1978). Adolescence to adulthood: Change and stabillity in the lives of young men. Ann Arbor, Institute for Social Research. University of Michigan. 
Baumrind, D. (1973). The development of instrumental competence through socialization. In AD Pick(ed.), Minneapolis University of Minnesota Press. 

Bolles. R. C. (1972). Reinforcement, expectancy. and learning. Psychological Review. 28, 21-29. 
Bowly, J. (1969). Attachment (vol,1):Attachment and Loss. NewYork: Basic Books. 
Brunkan, R.J. & Crites, J.O. (1964). An inventory to measure the parental attitude variables in theory of vocational choice. Journal of counselling and Personality. 11, 3-12. 
Bryant, B. K & Trockel, J.F. (1976). Personal history of psychological stress related to locus of control orientation among college wonen, Journal of Consulting and Clinical Psychology. 6, 1552-1553. 
Crandall, V.C, Katkovsky, W.& Crandall, V.J. (1965). Children’s beliefs in their control of reinforcements in academic achievement behaviors. Child Development. 36, 91-109. 
Davis, W.L. & Phares, E.J. (1969). Parental Antecedents of lnternal - external control reinforcement. Psychological Reports. 24, 427-436. 
De Man, A.F. (1987-88). The autonomy - control scale. Psychology and Human Development. 2, 1-6. 
De man, A.F, Hall, V.& stout, D. (1990). Family environment and multidimensinal locus of control. Social Behavior and Personality. 18, 197-200. 
De Man, A.F. Leduc, C.P.& Labreche-Gauthier, L. (1992). Parental control in child rearing and multidimensional locus of contorol. Psychological Reports. 70, 320-332. 
Drews, Elizabeth Monroe & Teahan, Johen (1957). Parental attitudes and academic achievement. Journal of Clinical Psychology. 13(4), 328-332. 
Epstein, S. (1979). Explorations in personality today and tomorrow: A tribute to Henry A. Murray. American Psychologist. 34, 649-653. 
Flavell, J.H. (1977). Cognitive development. Englewood Sliffs, N.J. Prentice- Hall. 
Freud, S. (1964). An outline of psychoanalysis. Standard Editor of the Work of Sigmund Freud. London: Hogarth Press. 
Hetherington, E.M. (1972). Effects of father absence on personaliy development in adolescent daughters. Developmental Psychology. 7, 313-326. 
Hull, C.L. (1943). Principles of behavior. New York: Appleton. 
Herch, P.D & Scheibe, K.E (1967). On the reliability and validity of internal - external contorl as apersonality dimension. Journal ofconsultingpschology. 
31, 609-613. 
Johnson, B,L. & Kilmann, P.R. (1975). The relationship between recalled parental attitudes and internal - external contorl. Journal of Clinical Psycholody. 31, 40-42. 

Katkovsky, W. Crandall, V.C & Good,S. (1967). Parental antecedents 01 children’s beliefs in internal - external control of reinforcement in intellectual achievement situations. Child Development. 28, 765-776. 
Levenson, H,(1981). Differentiating among internality powerful others, and chance, in H.M. Lefcourt(ed), Research with the Locus of Control Constuct. Vol,1, newYork: Academic Press. 15-63. 
Misch, W. (1976). On the interface of cognition and personality: Beyond the person - situation debate, American Psychologist. 34, 740-754. 
Nikelly. A.G. (1971). Fundamental concepts of maladjustment, in A.G.Nikelly (Ed), Techniques for behavior change. Springfield ILL:Charles C,Thomas. 
Nowicki, S. (1978). Reported stressful events during development periods and their relation to locus of control orientation in college students, Journal of Consulting and Clinical Psychology. 6, 1552-1553. 
Nowicki, S. & Strickland, B.R (1973). A locus of control for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 40, 148-154. 
Phares, E.J. (1968). Differential utilization of information as a function of internal - external control. Journal of Personality. 36, 649-662. 
Rotter. J.B. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs. 
N.J: Prentice Hall. 
Rotter. J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, Psychological Monographs. 80, (whole N, 609). 
Sears, R.R. Maccoby, E.E. & LEVIN, (1957). Patterns of child rearing. New York: Harper & Row. 
Schaefer, E.S. (1959). A circumplex model for maternal behavior, Journal of Abnormal and Social Psychology. 59, 226-235. 
Shore, R.E. (1967). Parental determinants of boys in(ernal - external control. Unpublished Dissertation, Syracuse USA. 
Watson, G. (1928). Psychologial care of infant and child. New York: Norton.  

  

  

    

 
( - کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي


(( - عضو هيئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز


((( - عضو هيئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز


� - rotter


� - hull


� - tolman


� - lewin


� - adler


� - locus of control


� - internal


� - external


� - bowlby


� - freud


� - sears, maccoby and levin


� - schaefer


� - baumrind


� - adorno


� - frenkel


� - branswik


� - levinson


� - nevitt sanford


� - authoritarian persoality


� - bachman, o malley and johnson


� - nowicki


� - katkovsky, crandall and good


� - intellectual achievement responsibility questionnaire


� - general babying


� - general protectiveness


� - affectionateness


� - severity of punishment


� - shore


� - Johnson and kilmann


� - family relation inventory


� - brunkan and crites


� - deman, hall and stout


� - deman, Leduc ad laberche - gauther


� - autonomy-control scale


� - deman


� - levenson


� - drews and teahan


� - dominating


� - possessive


� - ignoring


� - cronbach s alpha


� - split-half


� - Crandall, katkovsky and crandall


� - nowicki - strickand


� - herch and sceibe


� - nikley





